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  چكيده
ايرانيان از ديرباز  رادي و جوانمردي را از اصول اساسي و رايج زندگي خود مي دانستند. 
اين انديشه پس از اسلام با آمـوزه هـاي اسـلام آميخـت و بـه شـكل باورهـاي فتيـان و         

بسياري درباره عقايد و باورهاي جـوانمردان بـه   جوانمردان به حيات خود، ادامه داد. آثار 
 يكـي از » هفـده سلسـله  «رشتة تحرير درآمده است كه  بسياري هنوز تصحيح نشده انـد.  

دستنويس هاي ارزشمند فتيان عصر صفويه است  كه توسط حسين علي شيرازي به خـط  
 نستعليق تحرير شده است. موضـوع ايـن اثـر اصـول علمـي و عملـي فتيـان در زنـدگي        
اجتماعي، و به ويژه در مشاغل و حرف گوناگون است. اين اثر داراي بيست و سه باب و 
در موضوعات مختلف فتوت نگاشته شده است از جملـه: نمـد مـالي، چگـونگي احـوال      
طريقت، سر تراشيدن آدم صفي عليه السلام، كار خبـازان، اسـباب چهـار ضـرب، اثبـات      

ن، اسباب فوطه لنگ و .... از ويژگي هاي عمدة كرباس و سنگ و ترازو، سلاخان و قصابا
آن مي توان به انتساب آداب فتوت بـه انبيـا و امامـان، اسـتفاده از آيـات و احاديـث، بـه        
كارگيري اشعار نادر فارسي، و اشتمال بر لغات و واژگان كمياب مرسوم در ميان فتيان نام 

  نگهداري مي شود. 32179دركتابخانه ملي به شماره  برد. تنها نسخة خطي اين اثر
هفده سلسله، فتوت و جوانمردي، حسينعلي شيرازي، عصر صفويه، مشاغل و  ها: كليدواژه

  حرفَ.
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  . مقدمه1
اهل فتوت سابقة آيين خود را توام با آغاز بشريت و حضور حضرت آدم در اين عـالم مـي   

« از ايـن گـروه معتقدنـد:     دانند گاه نيز پا را  از آن هم فراتر مي گذارند؛  چنان كـه برخـي  
خداي تعالي پيش از خلق آدم (ع) و حوا، فردوس اعلي و نعمت هاي گوناگوني براي اولاد 
آنان آفريده است كه قابل شهود است. اين مصداقي از جود و كرم و بزرگواري خداونـدي   
 است و بدون هيچ درخواست و استحقاق سائلان اين گونه وسائل رفاه و آسـايش آنـان را  
مهيا ساخته است. اين رحمت فقط شامل حـال نيكوكـاران نيسـت بلكـه تمـام مخلوقـات       
خداوند را در بر مي گيرد. اين نشانه و درسي است از طرف خداي تعالي كه با كرم پيشگي 
خود نمونه هاي جوانمردي را به انسان ها نشان مي دهد تا ما، به مقتضاي تخلقَـوا بـاخلاق   

رمشق قرار دهيم. انبياي الهي از حضرت آدم تا حضرت محمـد(ص)  االله، آن نمونه ها را س
(آيـه  » تلك الرسُلُ فصَلنا بعضهَم علي بعضٍ« فتي و جوانمرد بودند و به فحواي آيه مباركه 

سوره البقره) بعضي انبيا در فتي بودن از ديگران فاضل تر هستند بيان كرده  و حضرت 255
 .»رباني كـردن اسـماعيل پيشـي گرفـت را ابوالفتيـان ناميـده       ابراهيم خليل الرحمن كه در ق

  ). 252: 1370(رياض، 
  

  فتوت پيامبران و اولياء االله 1.1
در فتوت نامه ها تمامي انبيا در سلك و سلسلة اهل فتي جا داشته اند و هر يك بنا به عملي 

و انابـت حضـرت آدم،    برجسته كه انجام داده اند، در عداد اهل فتوت قرار گرفته اند: توبـه 
بافى حضرت داوود و  صبر و استقامت نهايى حضرت نوح در مقابل معاندان و مخالفان، زره

بافى حضرت سليمان و اعاشه هـر دو از دسـترنج خـويش بـا داشـتن مقـام نبـوت و         زنبيل
پادشاهى، كمك و همكارى حضرت يوشع بن نوح با حضرت موسى و حضرت هـارون و  

و، وفاى حضرت موسى به عهد خود با حضرت شعيب پيغمبر، پرهيز دليرى و جوانمردى ا
حضرت يوسف از گناه و تن به زندان سپردن او، دلايلي است كه بر جـوانمردي و فتـوت   

  پيامبران دلالت دارد. 
بهتـرين مثـال   حضرت يوسف و استقامتش در برابر گناه و انتخاب زندان به جاي بستر، 

انبيا و در ميان پيروان حضرت رسـول، ذات اميـر المـؤمنين    يك فتى حقيقى و مطلق بعد از 
در ميـان   پيونـدد و  هـاى فتـوت اسـلامى بـه او مـى      حضرت على(ع) است كه تمام سلسله
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قطـب مـدار   «و » منبع عين فتوت و معـدن جـود و مـروت   «جوانمردان آن شخص رادمرد، 
  ).253: 1370(رياض، شود. شمرده مى» فتوت

كهن در ايران ساساني داشته است و چهره هايي از بازمانده هاي آيين جوانمردي، سنتي 
همان آيين در نخستين سال هاي ظهور اسلام، به اسلام گرويدند و يكـي از ايشـان بـه نـام      
ابوشحمه به  عنوان علمدار حضرت رسول (ص) در ميان عامـه مـردم شـناخته مـي شـده      

 ).184: 1386است.(ر ك شفيعي كدكني،
ر ضمن حكايتي منبع فتي خواندن حضـرت علـي (ع) را چنـين آورده    تحفة الاخوان د

  است: 
كه پيامبر(ص) حضرت علي (ع)  را براي اثبات گفته هاي مردم در باب فسادي، راهي 
منزلي كرد و حضرت  با چشم بسته به داخل رفتند و به پيامبر گفتند من چيزي نديدم. 

  .)477: 1380(كاشاني،  .يعني تو جوانمرد امتي پيامبر فرمود:يا علي! انَت فتَي هذه الاُمة

  
  فتوّت در بين خلفا و اصفيا 2.1

به طور خلاصه مي توان گفت كه: در عصر اموي معني فتوت وسعت يافت و جنبـه هـاي   
مختلف مردانگي و مروت را شامل شد. حتي معاويه بن ابوسفيان در تعريـف فتـوت گفتـه    

  است: 
را بر مال خويش گشاده داري و خود طمـع در مـال    فتوت آن است كه دست برادرت

وي نكني و با او به انصاف رفتار كني و از او انصاف نخواهي و خود پي رو او باشي و 
پي روي از او چشم نداشته باشي و جفـاي او را برتـابي و خـود بـه او جفـا نكنـي و       

 ـ   ي (مصـطفي  نيكويي اندك او را بسيار شماري و نيكويي هاي خود را بـدو انـدك دان
  ). 4: 1368جواد،

كاشفي نيز در آغاز فتوت نامه سلطاني تصريح مي كند كه علم فتوت شعبه اي است ازعلـم  
تصوف چنان كه در هنگام توصيف صوفيان بزرگ مي گفتند وي در ميان صوفيان نيكوترين 

رقـه و  طريق فتوت را داشت و يا وي داراي فتوتي كامل بود و همچنان كه صوفيان براي خ
مرقع خود سند دارند، جوانمردان نيز براي فتوت خويش اسنادي ايجاد كرده اند و تمام اين 
سلسله سندها، بدون استثنا حاكي از آن بود كه فتوت و مبـدا علمـي آن از سـيرت و رفتـار     

) در 13: 1350حضرت امام علي بن ابي طالب (ع) گرفته شده است. ( رك واعظ كاشـفي،  
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اي نخستين پيشروان اهل فتوت را آدم صفي(ع)، ابراهيم خليل(ع)، و حضرت فتوت نامه ه
محمد (ص) و پس از ايشان، حضرت علي بن ابي طالب (ع) و سلمان فارسي شمرده انـد.  

 ).32: 1391(رك رضوي، 
رسند. از اين جايگاه بلند حضرت على  ها در فتوت به حضرت على(ع)  مى همة سلسله

گمان رود كه فتوت مخصوص اهل تشيع بوده اسـت. ولـى فتـوت نيـز     در نزد فتيان، شايد 
رسد؛ ولى اين امر به تشيع و  مانند تصوف است، آخرين نسبت آن  به حضرت على (ع)مى

ايـن احتـرام   «گويـد:   آلمـانى مـى   فرانته تيشنرشود. در اين مورد پرفسور  تسننّ مربوط نمى
ع باشند چه بزرگداشت حضرت على در ميان مستلزم آن نبوده است كه فتيان بر مذهب تشي

در اواخر عصر بني اميه يعنـي   )262:  1350 (رياض،» اهل سنت امرى متعارف بوده است. 
در ثلث اول قرن دوم هجري در شام و عراق، طبقه اي از مردم فتيان خوانده مي شدند كـه  

گساري و آواز خواندن فراهم مي آمدنـد و داشـتن سـاز و آواز و غنـا و      براي تفريح و مي
  طرب از شرايط بارز ايشان بود. 

در آن هنگام خالد بن عبداالله قشيري كه امير عراق بود، انعقاد اين گونه مجلس ها را منع 
كرد و تنها شخصي به نام حنين حيري را از اين فرمان مستثني كرد به شرط آن كـه در بـزم   

ود بي خردان و ستيزه جويان را راه ندهد. از زمان بني اميه آيين فتوت با عيـاري آميختـه   خ
شد و راه و رسم و آداب و ترتيب و حتي زباني خاص براي آن پديد آمد. جوانمردان (مثل 
داش مشدي ها و جاهل هاي امروزي) در لباس پوشيدن، روشي خاص داشتند و موي سر 

بر سر گور ابوالهندي غالب بن عبدالقدوس (نخستين شاعري كه خود را روغن مي زدند و 
پرداخت) مي رفتند و شراب مي خوردند  در اسلام خمريه ساخت و به وصف مي در شعر 

  و پياله اي نيز بر گور وي مي ريختند. 
در آغاز قرن سوم اين گونه فتوت كاملاً نضـج گرفـت و قـوام يافـت و پايـه هـاي آن       

و رسوم آن چندان استقرار يافت كه داراي قاضي نيـز شـدند. از ايـن    مستحكم شد و آداب 
پس رفته رفته فتوت در شعر و ادب نيز راه يافت و شاعران به فتـوت گرويدنـد؛ در كتـاب    
معروف الاغاني اخبار بعضي از ايشان مانند علي بن جهم شاعر معروف آمده است؛ در قرن 

با شاطر و عيار و شطارت و عياري مترادف شد،  چهارم هجري لفظ هاي فتي و فتوت كاملاً
 1391از عيار و گاهي شاطر به معني چالاك و دلاور نام بـرده شـده اسـت. ( رك رضـوي،    

:31. (  
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در اواسط قرن چهارم عياران و شاطران شيوه خويش را به فتوت ديني وابسته كردنـد و  
جم اين عياران دست به كارهاي از اين رهگذر دست به تباهي بسيار زدند و در اوايل قرن پن

بي سابقه اي از قبيل مصادرة اموال مردم و به آتش كشيدن خانه هاي مـردم زدنـد. از قـرن    
پنجم ورود به جمع عياران و شاطران و اصـحاب فتـوت آداب و رسـوم ويـژه خـويش را      

  ).161- 160: 1386داشت (ر ك شفيعي كدكني،
  
  دركلام شاعران  فتوت و جوانمردي 3.1

طلاعات مربوط به فتوت را بايد نخست در كتب صوفيان و سـپس در فتـوت نامـه هـا و     ا
داستان هاي عوامانه اي كه با شور و اشتياق و صميميت تمام جنبه هاي مثبت اين مسلك را 

به جستجو در مداركي كه ياد شد بپردازيم،  ستوده اند، يافت. اما  پيش از آن كه در اين باب
عر فارسي هم شواهد بسياري از ستايش جوانمردي مي توان ديـد؛ مـثلا   بايد گفت كه در ش

  در شاهنامه در ابتداي داستان پادشاهي نرسي  آمده است:
 جــوانمردي و داد و آواز نــرم    كه ما را فزوني خرد  داد و شرم

  )214: 7،ج 1373(فردوسي،  

  يا اين نمونه از ناصر خسرو :
 كه اين هر دو از عادت مصطفاست   گزين كن جوانمردي و خوي نيـك 

  )429:  1370(ناصر خسرو،  

يكي ديگر از مدارك معتبر و متقدم در باب فتوت كتاب گران قدر قابوسنامه اثر عنصـر  
المعالي كيكاووس بن اسكندر بن قابوس است كه مولف، آخـرين بـاب آن (بـاب چهـل و     

اشباع و تفضيل در آن سخن گفتـه  چهارم ) را در آيين جوانمرد پيشگي پرداخته است و به 
  است.

سعدي نيز در بوستان، گلستان و ديوان خود مكرراً به فتـوت و جـوانمردي پرداختـه و    
) بـراي  16- 5، 1384خود نيز از ستايشگران آيين جوانمردي است. (ر.ك: شفيعي كـدكني،  

  نمونه دراين ابيات:
 اسـت كرم پيشه شاه مردان علي    جوانمرد اگر خواهي ولي اسـت 

  )83: 1338(سعدي،
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ور نــي ددي بــه صــورت انســان    علم آدميت و جـوانمردي و ادب 
  )754(همان،  

سعدي، بالاترين حد انسانيت را به جوانمردان نسبت مي دهند و خود  در اين بيت شعر 
  به اين نكته تاكيد مي كند كه سير روحاني اش براي پيوستن به جوانمردان بوده است.

 بشستم هرچه خواندم بر اديبان   بـا جـوانمردان قــلاش  نشسـتم  
  )575(همان، 

در آسياي صغير نيز آيين فتوت از دوران خلافت ناصر انتشار يافت. ابن بطوطه سياح و 
 - مي گفتنـد » اخي«جهانگرد معروف قرن هشتم در كتاب خود ايشان را ـ كه به ياران خود  

وصف كرده و عادات و آداب آنان را شرح داده است. ابن بطوطه در ضمن سـخن از شـهر   
  قونيه مي گويد: 

در خانقاه قاضي به نام ابن قلم شاه كه از جوانمردان است منـزل كـرديم. ابـن    در قونيه 
قلم شاه خانقاهي بزرگ و عده زيادي شاگرد داشت. سند فتوت يا شجره سلسلة ايشان 
به حضرت امير المومنين علي بن ابي طالب (ع) منتهي مي شود و لباس فتوت در ايـن  

انگونه كه صوفيان خرقه را بـه نشـانه تصـوف مـي     عبارت از شلوار مي باشد. هم ميان
  ).324، 1،ج1361پوشند. (ابن بطوطه،

عبدالرحمان سلمّي دركتاب الفتوة شرايط حصول فتوت را در پنج چيز مـي دانـد: توبـه    
صدق، ترك علائق به اشتغال دنيا، زبان راست، اقتداري درست، و در مراد بر خود بسـتن و  

رفتن جوانمردي را قيام به فتـوت، خـوردن آب و نمـك ،ميـان     اشاره مي كند و شرايط پذي
يا شاه مـردان   » فتي المطلق«بستن، دستوري دادن و ازار پاي پوشيدن مي داند و نيز به لقب 
) وي در اين كتاب 14: 1385اشاره مي كند كه همان حضرت علي (ع) است. (رك سلمّي، 

است و حضرت آدم (ع) را نخستين پيامبري  به نقش پيامبران و جوانمردي هر كدام پرداخته 
مي داند كه به دعوت فتوت پاسخ گفت تا ابراهيم (ع) كه لقب فتي گرفت. و حسـين علـي   
شيرازي در عصر صفويه در رساله هفده سلسله به آداب و سنن جوانمردي در حرفه هـا و  

  مشاغل آن دوره به طور مفصل پرداخته است.
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 پژوهش ةپيشين. 2
پژوهش در زمينه آداب و رسوم فتوت و جوانمردي، آثار فراوانـي يافـت مـي     در خصوص

حمد بن المعمار الحنبلي با مقدمـه    كتاب الفتوة شود كه برخي از آنها كتاب است؛ همچون 
لامتيـه، صـوفيه و   واعظ كاشفي و نيـز م فتوت نامه سلطاني  و نيز مصطفي جواد و همكاران

فتـوت در كشـورهاي اسـلامي و     هر و نيزترجمه نصرت االله فروابوالعلاء عفيفي ت اثر فتو
رتضـي  مرسايل جوانمردان، با تصحيحات و مقدمه و نيز  عبدالباقي گولپينارلي اثر  مĤخذ آن
مهران افشاري و مهدي اثر  چهارده رساله در باب فتوت و اصنافهمين طور كتاب   .صراّف
  .الحسني، ترجمه سيدمحمدصادق عارف هاشم معروف اثر ف و تشيعتصوو نيز  ، مداين

آيين فتوت و جوانمردي در حديقه سنايي در بررسي مأخذ حكايتي از مقالاتي نيز چون 
اثر پروانه عروج نيا يا مقاله  ابوالحسن خرقاني و آيين جوانمردياثر مريم حسيني يا  حديقه

لي رزيني و رقيـه  اثر ع آيين هاي مشترك سمك عيار با فتوت نامه سلطانياي تحت عنوان 
كار دل و مقالاتي ديگر از اين دست ديده مي شود؛ اما معرفي ايـن نسـخه و شناسـاندن آن    

و مقالات ديگري از اين دست سلسـله نخسـتين بـار اسـت كـه      تحت عنوان هفده سلسله 
  صورت مي گيرد و هيچ كتاب يا مقاله اي در اين خصوص نوشته نشده است.

فوتنامـة  « وم احمد گلچين معاني است كه در ضمن مقالـة  در مطالعات متاخرّ تنها مرح
رساله هفده « و هنگام برشمردن آثار مرتبط با فتيان و جوانمردان براي اولين بار به » ناصري
  اشاره مي كند: » سلسله 

است كه از كتب عهـد صـفوي اسـت و مؤلّـف آن معلـوم      » رسالة هفده سلسله«ديگر 
آن (به تاريخ تقريبي اوائل قرن دوازدهم) در كتابخانـة   اي ازنيست. اين رساله كه نسخه

شخصي دوست دانشمندم آقاي عبدالحسين بيـات موجـود اسـت، از اسـباب و لـوازم      
عياري بحث مي كند، از قبيل: سينه پوش، قنطـوره، مـرس، الـف نمـد، زنـگ، خنجـر       

نند)، باز مهـره(  عياري، تاج  و كلاه تبله، فلاخن گرد تاج، اتاقه و يكه پر، ( كه بر سر ز
كه بر پاي بندند)، نيمچه تنبان، لنگ، پنجه پيچ، پاپوش، انبانچه معجزه، سـنگ فلاخـن،   

: 1342(گلچـين معـاني،    تبلغور، موم روغن و مانند اينها چرس دان، دسته بند،  چوب
94 .(  
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 ة هفده سلسلهشناسي رسال . نسخه3

نگهداري مي شود. نسخه در دويست  32179نسخة هفده سلسله در كتابخانة ملي به شماره 
و پنج صفحه كاهي رنگ، بدون شماره گذاري است و در هر صفحه پـانزده سـطر بـه قلـم     

التوكـل علـي   «نستعليق تحريري خوانا نگاشته شده است. اول و آخر نسخه مهري با عنوان 
من شـروع  مشاهده مي شود. مولفّ ابتداي نسخه را با ذكر يا امـام ضـا  » االله، عبده حسينعلي

كرده است و عناوين هر باب جز چند باب پاياني كتاب، با رنگ شـنگرف (جـوهر قرمـز)    
نوشته شده است. نسخه كامل و بسيار تميز است،  افتادگي در آغاز و پايان ندارد. فقـط در  

صـفحات زوج نسـخه داراي    .) پارگي برگـه مشـهود اسـت   138و  137دو صفحه نسخه (
  ركابه است.

  
 شناسي هفده سلسله كتاب. 4

هفده سلسله يكي از دستنويس هاي ارزشمند صوفيه است كه در دورة صفويه در باب فتوت و 
جوانمردي نوشته شده است. در متن كتاب نشاني از نام كتاب و مولفّ اثر ديده نمي شود ولـي  

ن هذا رساله هفده سلسـله از كمتـرين درويـش حسـي    « در برگة سفيد پيش از متن آمده است: 
و از اين نوشتة كوتاه نـام كتـاب و نويسـندة آن    » علي شيرازي چند روزي به عاريت با ماست 

  مشخص مي شود. متاسفانه از اين نويسنده يا كاتب نسخه هيچ اطلاعي به دست نيامد.  
هفده سلسله داراي يك مقدمه و بيست و سه باب است كه در تمام باب ها با دقتّ به بيـان  
معاني و تشريح نكات فتوت پرداخته شده است. نثر كتاب سليس و از تصنع به دور اسـت؛ در  
هر باب مزين به آيه هاي قرآن و احاديث نبوي اسـت كـه نشـان دهنـده تسـلطّ نويسـنده بـر        

هر يك از اين بيست و سه باب به يك حرفـه و اسـباب آن اختصـاص    موضوعات متن است. 
  دارد و نيز اذكار اهل فتوت كه هنگام اشتغال به آن حرفه بايد بر زبان و قلب جاري ساخت. 

بايد گفت نام آن از زورخانه ها و ابزار مربـوط  » هفده سلسله«دربارة نام كتاب و عنوان 
  به آن گرفته شده است؛ 
م زورخانه ها در يكي از غرفه هاي چسبيده به راهرو زور خانه درسـت  در قديم سر د

شده است و آن سكويي است نيمگرد كه بلنديش از كف زورخانه يك متر و نيم بيشتر 
است در جلو سردم چوب بستي تعبيه شده است كه به آن زنگ، پوسـت پلنـگ، زره،   

يه ها بزرگ بسته مي شد كه به سپر، و پر قو آويخته اند و اين سردم ها در غرفه ها، تك
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آن هفده سلسله مي گويند و نوع ابزار كار از هفده پيشه وابسته بـه فقـر، بـه شـكل بـا      
شكوهي بر ديوارها مي آويختند و آنها عبارت بودند از زنگها، زينت هاي شتر از پيشـه  

و مشته شتر داري، پتك و كوزه آهنگري، ماله و تيشه بنايي، كنُده و مشته كفاشي، كمان 
حلاجي، ناوه گلكشي، اره و تيشه نجاري، تيغ و لنگ و آينـه سلماني،سـاطور و كنُـده    
قصابي، گاز انبر و نعلتراش و نعلبندي، سيخ نانوايي، قلم و تيشـه سـنگ تراشـي، تـاج     
درويشي همرا ديگر مظاهر اين كسوت از قبيل پوست، كشكول و تبر ريـز، و بـالاخره   

كلاهخود با پرهاي ابلق، زره و شمشـير و سـپر ، سـر دم    ميل و كباده و ضرب، زنگ، 
  ).228- 227: 1387آويخته مي شد.( صديق ايماني ،

يـاد  در نسخه هفده سلسله از شخصيت هايي چون پيـامبر(ص) و حضـرت علـي (ع)    
گام و سر سلسلة فتوت،كه شود و به طور ويژه از شخصي به نام باباي عمر به عنوان پيش مي

و دو بار نام برده مي شود. متاسفانه در آثار متعدد اهل فتوت هيچ يادي از بابا قريب به پنجاه 
عمر نشده است ولي از مطالب نويسنده مشخص مي شود كه او رادمردي بسيار معززّ و سر 
خيل عياران و سياران بوده و مورد نظر معجز آساي هفت پيغمبر مرسل بوده است: اول: آدم 

سوم: نوح نجي، چهارم: خضر نبـي، پـنجم: اليـاس پيغمبـر، ششـم:      صفي، دوم: شيث نبي، 
و پيـك حضـرت االله    - صلي االله عليه و آله و سـلمّ   - ابراهيم خليل هفتم: حضرت  محمد 

  تعالي جبرئيل امين  بوده است.
در نسخه، داستان ها و روايات قابل تاملي همراه با تمثيل هاي قرآني  آورده شده است. 

آيات قرآني جزء جدايي ناپذير نسخه است. نويسـنده در اغلـبِ بـاب هـا     احاديث نبوي و 
شيوة پرسش و پاسخ را براي بيان مطالب خود به كار برده است؛ به گونه اي كه بـا عبـارت   

ادامه مي دهد. در سراسر كتاب اشعار فارسي » بگوي«مطالب را آغاز و با پاسخِ »اگر پرسند«
بردن شعر در مراسم عبادي فتيان كه به نوبـة خـود   به چشم مي خورد، به خصوص به كار 

دب آستان ها را چنانكه پيشتر ياد كرديم ببوسد و سـجده طريقـت   به ا« جالب توجه است: 
   :د خود را برساند و اين ابيات بخواندابكند و سلام پير و مر

  بيت:
ــه پـ ـ    در فراقت جان من عمري است بر لب آمـده  ــنم از گري ــده  دام ــب آم ــك لبال  ر اش
ــده    بر اميـد وصل رويـت روز تــا شـب آمـده    ــر لــب آم ــو دارد جــان ب ــدار ت  عــزم دي

  اباز گردد يا درآيد چيست فرمان شم
  )32:  1396( شيرازي،
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در هفده سلسله گاه داستانها و روايات زيبايي از پيامبران ديـده مـي شـود؛ ماننـد: كـار      
) يا اشاره دارد كه اولين 111- 99است.(همان:  نانوايي كه از حضرت ابراهيم به يادگار مانده 

آشي كه در دنيا پخته شده، آش حليم بود كه نام يكي از اسماي مبارك خداي تعـالي اسـت   
) همچنين سير حرفه نمدمالي را ذكر كرده كه از حضرت آدم صـفي تـا شـيث    121(همان: 

خانـه كعبـه، بـه    ) همچنين بيان زمان مشخص ساختن 12نبي(ع) ايجاد شده است.( همان: 
  نسخه به اختصار بيان شده است. 17دست حضرت ابراهيم (ع ) كه در صفحه 

نكته قابل توجه متن كه البته در متون صفويه و پس از آن شواهد بسيار دارد، اغـراق در  
مرتبت و مقام حضرت امير المومنين علي (ع) است، چنان كه از او ايشان به عنـوان اولـين   

از جبرئيل امين نام برده مي شود و سپس به غضب وي و سي هزار سال آفريننده حتي قبل 
گريه و ندبة جبرئيل به درگاه خداوند و سـرانجام دسـتگيري از جبرئيـل توسـط حضـرت      

  ).51علي(ع) اشاره مي شود. (همان:
  

  اژگان و اصطلاحات نادر جوانمردانو. 5
سله به كار بردن اصطلاحات يكي از ويژگي هاي ارزشمند و منحصر به فرد رسالة هفده سل

و تركيبات نادر و كمتر شناخته شده در ميان جوانمردان بوده كه در اين متن به يادگار مانده 
است. با تامل در اين واژگان، اصطلاحات و تركيبات نادر مي تـوان آنهـا را بـه سـه دسـته      

  تقسيم كرد. 
  يك: تركيبات وعبارات  مخصوص فتيان، 

  ها،  دو: البسه و تن پوش
  سه: وسايل جوانمردان و ابزار حرفَ و مشاغل .

اساساً در ميان فتيان هريك از تن پوش ها اهميت و مفهوم خاصـي داشـته و از سـوي     
آنان بسيار طرف توجه بوده است. همچنين چون مرام جوانمردي در ميان توده مـردم رواج  

ه به وجود آمـده اسـت.   داشته، در هر شغل و حرفه اي اصطلاحات مخصوص به اين طايف
  اينك نمونه اين واژگان و اصطلاحات:
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  تركيبات و عبارات مخصوص فتيان  1.5
مؤلفّ هفده سلسله گاه با استفاده از واژگان خاص مشاغل و تركيـب آن بـا كلمـات و    
اصطلاحات عرفاني تركيبات جديدي را ساخته است كه به نوبة خود جالـب توجـه و كـم    

كتاب حديثي را به امام جعفر صادق(ع) نسبت مـي دهـد كـه در آن،     نظيرند. در باب ششم
امام دوازده توصيه كرده است كه به عنوان دوازده باب طريقـت نقـل شـده اسـت. مؤلـّف      
هريك از اين دوازده توصيه را در قالب تركيبي ادبي و عارفانه بيان كرده، سپس هر كدام را 

  ه عبارتند از:جداگانه توضيح داده است. اين دوازده توصي
. بـه آب شـوقش   3. تخم معرفـت در وي كاشـتن،   2تن خود را خاك راه ساختن،  - 1

. به كار و 6. به طناب خدمت جمع كردن، 5. به داس رياضت درويدن، 4پرورش دادن، 
. به كيله اردات 9. به غربال تسليم پاك كردن، 8. به باد صبر بر دادن، 7عمل خرد كردن، 

تنور محبت . در 12. در كدوي اميد نهادن، 11اي قناعت آرد كردن، . به آسي10پيمودن، 
 ). 60 –61(همان:   پختن

چنان كه ديده مي شود مراحل كاشت و برداشت تـا آرد كـردن و پخـتن نـان بـه زبـان       
عرفاني و با تعابير اهل فتيان بيان شده است. يكي از مشاغل عمدة آن روزگار كه اهل فتوت 

آداب و عادات مشخصي طراحي كرده بودند، خبازي يا نانوايي بود كه اتفاقا براي انجام آن، 
باب دوازدهم همين هفده سلسله به ايـن شـغل اختصـاص دارد. مؤلـّف در سـاخت ايـن       

  عبارات و تركيبات نظر به واژگان همين شغل داشته است.
  
  هاي فتيان پوش البسه و تن 2.5

اهل فتيان در البسه و نوع پوشش آنها نمودار كه شامل عمده ترين نمود بيروني و نشان 
مي شد و از طرف اين گروه بسيار مهم و مورد توجه بود. همين امر موجب شده تا نه تنهـا  
واژگان بسيار درباره پوشش و لباس در قاموس اهل فتيان به وجود آيد بلكه هر يك از اين 

ابيات و امثال ويژه اي پيـدا كنـد.   البسه بعضاً داستاني تاريخي، اوارد و اذكار خاص خود يا 
هفده سلسله چه از نظر شمول  اين نوع از البسه و چه از منظر حكايات مربوط به هر يـك  
از اين پوشش ها بسيار غني و به عبارتي كم نظير است. اينـك نمونـه اي از برخـي از ايـن     

  كلمات كه غالباً نادر و كم كاربردند.
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شاطران و هيأت و هيبت آنان آغاز مي كند و با دقـت   مؤلفّ ابتداي كتاب را با سخن از
  تمام  شمايلي از آنان ترسيم مي كند كه مي توان جز به جز آن را تصور و تصوير كرد: 

وره پوشند و مرس و الف نمد بر ميـان بندنـد و زنـگ در    طشاطران كه سينه پوش و قن
بله بر سر نهند و فلاخـن  پيش استوار كنند و خنجر عياري در پهلو زنند و تاج و كلاه ت

اقه و يكهّ پر بر سر زنند و باز مهره بر پاي بندند و نيمچه تنبـان  طبر گرد تاج پيچند و ا
بر سر پاي پيچنـد و پـاپوش در پـاي كننـد و      ،پوشند و افات و لنگ بندند و پنجه پيچ

ق نج ـانبانچه معجزه بر ميان بندند و سنگ فلاخن در چـرس دان حيلـت و عيـاري و    
بلند و چوب تبلغور در دست گيرند و موم روغن زنند، پس بر شاطران و فرزندان  دسته

 مانده اسـت.  رباباي عمر واجب و لازم است كه بدانند كه اينها همه از باباي عمر يادگا
  ).2(همان: 

  در همين جملات، ترسيم كاملي از سيماي شاطران با بيش از بيست نمود ظاهري اعـم
وسايل عياري ديده مي شود كه برخي از ايـن كلمـات بسـيار نـادر و      از انواع پوشش ها يا

  ناياب اند.
نمد و كپنك: باب اول كتاب در موضوع نمدمالي است و انواع نمـدپوش هـا ماننـد     ـ

كپنك است كه نوعي نمد ضخيم بي آستين بوده و فقرا و نيازمندان بر تن مي كردند. 
سر رشـته كـار   « ن قماش مي نويسد: (دهخدا، ذيل كپنك). در باب ريشه تاريخي اي

نمدمالي اول از آدم صفي (ع) مانده است و آدم تخته نمد ماليده و تخته نمـد مقـدم   
را در زمـان سـليمان    كاست. اما، تاج نمد را ماليدن از موسي كليم مانده است و كپن

  گيرند.   مي (ع)را از حضرت اميرالمومنين علي كپيغمبر جنيان آن را ماليده اند و كپن
 شــاه مــردان جهــان ســرور مــا در كپنــك   كپنك پـوش علـي بـود كـه پوشـيد نمـد      
ــكآ بگــذر از اطلــس كمخــا و در   كپنك وصله جان پوشش درويشان اسـت   در كپن

  )14(همان: 

پوش و الف نمد از كجـا   پنجه پيچ و سينه«پنجه پيچ : چيزي كه بر سر پا مي بستند.  ـ
كه اينها در زمان آدم صفي پيدا گشـت و دسـت بـه     بگوي به باباي عمر رسيده بود؟

 شاطران پنجه پيچ بر سر پاي پيچند). «5همان: »(دست مي آمد تا به باباي عمر رسيد.
راطَ المسـتقَيم    و اين ذكر را  »( بگويند كه واالله يدعو الي دارالسلام و يهـدي الـي صـ

 )10همان : 
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و بـه معنـي   » ت«اد شد، در لغت نامه هـا بـا   اطاقه، نيز كه در شمايل شاطران از آن ي ـ
چون اطاقه «كلاهي است كه با پرهاي پرندگان و مرغان سازند، در نسخه مي خوانيم: 

  ).11(همان : » و يكه پر در سر زنند بگويند كه: عالم بكِلُ شيٍ يا رحمن يا رحيم
صـورت   ) و به نقل از آن در لغـت نامـه دهخـدا بـه    682قنطوره: در غياث اللغات ( ـ

نوعي از جامة رنگين است كه دامنش كوتاه باشد و بنـد  « ضبط شده است: » قنتوره«
بسيار دارد و هم به معني چيزي است كه از سقرلات كه بر جراب بندند تـا گـرد در   

قنطوره از پشم آن قـوچ   «(غياث اللغات، ذيل قنتوره). در هفده سلسله » جراب نرود
امين آن را از بهشت بياورد و حضرت ابراهيم خليـل  اسماعيل پيغمبر بود كه جبرئيل 

قنطوره باباي عمـر را،   ،اما .به فرمان خداي تعالي قوچ را به جاي اسماعيل قربان كرد
خواجه ابوذرجمهر حكيم در بغداد بريد و استادان خياط به اشارت و حكم حمزه آن 

قنطـوره هفـت آيـه    را دوختند، اما پيران و پيش قدمان گفته اند: كه بر هفت موضـع  
  )3(همان : ». نوشته است

لنگي باشد كوچك كه درويشان و فقيران و « لنگوته: در لغت نامه دهخدا آمده است:  ـ
صـاحب   «دهخدا ذيل واژه ). در هفده سلسله مي خـوانيم:  »(مردم بي سر و پا بندند

نبايـد  لنگوته بايد كه پاي كوتاه باشد از مقام مناهي و نا مشروعات و بـه جـايي كـه    
رفت، نرود و تجريد ظاهر و تفريد باطن حاصل كند و لنگوتـه از آن چهـل تنـان و    

 )148(شيرازي: ». ابدالان و اهل هند است
  

  وسائل جوانمردان و ابزار حرفَ و مشاغل  3.5
فتوت و عياري نوعي عرفان و فلسفه معنوي بود كه در ميان توده مردم و اهـل كـوي و   

ز اين رو فتيان و جوانمردان با تعيين اذكار و اوراد و ساختن تاريخ و بازار رواج مي گرفت. ا
داستان در سرمنشأ هر شغل، بـه آن حرفـه و وسـايل آن، مفهـومي معنـوي و عرفـاني مـي        

  بخشيدند. هفده سلسله واژگان متعددي از اين دست را در خود به يادگار دارد:
فوت شده وتنها يك بار در فتـوت   هاي فارسياين واژه از همه لغت نامه»: كاردمال« ـ

) از فحـواي  386، 1350نامة سلطاني به آن اشاره شـده اسـت.(رك واعـظ كاشـفي،     
مطالب هفده سلسله در مي يابيم، كاردمال وسيله اي بوده كه قصابان با آن كارد را تيز 
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و مي كردند. در اين اثر به تفصيل تاريخچه اي افسانه وار درباره پيدايش آن نقل شده 
 سپس به ريشه حروف آن پرداخته مي شود: 

اگر پرسند كه كاردمال از كجا پيدا شد؟ بگوي كه آنجا پيدا شده است كـه روزي جـوانمرد قصـاب    
كـه آن كـارد گـاهي     چنان ؛ندي مي كردكارد وي كُ گوسفندي را كشته بود و پوست وي مي كند و

جوانمرد از اين حال ملول بود كه  .پوست را سوراخ مي كرد و گاهي گوشت با پوست مي گذاشت
جوانمرد پيش رفت و سلام كرد و دسـت مبـارك حضـرت     ،نجا رسيدامردان بد ناگاه حضرت شاه
 .گاه اين كارد من كندي مـي كنـد و از كـار فـرو مـي مانـد      گاه  ]130شاه مردان [ يا ببوسيد و گفت

فرو كشيد، بـه فرمـان خـداي     حضرت امير المومنين دست مبارك خود را به بلچاق ذوالفقار كرد و
في  ،باز شاه مردان دست خود را بدان فولاد مي ماليد .فولاد از بلچاق ذوالفقار جدا شد ايتعالي پاره

پس حضرت شاه مردان آن كاردمال را به دست جـوانمرد داد و فرمـود كـه     .الحال آن كاردمالي شد
 )129- 30( همان :  .يز گردداو را بر اينجا بمال تا ت ،ندي كندهرگاه كه كارد تو كُ

 حرف اسـت و هـر حـرف   هفت ارد مال ك«درباره حروف كارد مال نيز مي خوانيم: 
» ري«انسان صفت بـودن.  » الفـ« .كماليت حاصل كن» كاف«مي كند  يكار بردلالت 

محب خاندان مصطفي و » ميم«دال از كينه برادران پاك كردن. » دال«رو و ريا نكردن. 
و  ف، امر حق تعالي به جاي آوردن لام، لـب را بـه دروغ ناگشـودن   مرتضي بودن. ال

   )132(همان :  .»مانده است كارد و ساطور از اخي جبرئيل
چوب تبلغور: اين كلمه نيـز در هـيچ يـك از فرهنـگ هـا ضـبط نشـده اسـت و از          ـ

جستجوي متون نيز چيزي حاصل نشد. اين تركيب سه بار در اين متن آمـده اسـت:   
 در هيچ يك از مو از وسايل شاطران بـوده. « رايط شاطران آورده شده: يكي كه در ش

). در موضعي ديگر اين 2همان :  »( چوب تبلغور در دست گيرند و موم روغن زنند
اگر پرسند كه چوب تبلغو را به بابـاي  « چنين نقل شده است: » ر«كلمه دو بار بدون 

(همان :  .»به باباي عمر داده بودعمر كه داده؟ بگوي كه شاه مردان چوب تبلغوي را 
10 .(  

كلمات ديگري نيز هست كه ناظر بر وسايل عياري و فتيان بوده و كمتر در ديگر متـون  
)، چـرس  2)، نجـق ( 11)، خنجـر عيـاري(   2به چشم مي خورد، همچون: انبانچـه(همان :  

  ).10)، موم روغن،(11)، مرسن(124دان(
  

  ده سلسله مي توان به اين موارد اشاره كرد:به طور خلاصه در باب وجوه اهميت هف
 اصطلاحات خاص كه به ندرت در كتب فتوت نامه هاي  قبل ذكر شده است.. 1



 111   جوانمردان فاتياز سلسله تال يحلقة مهم »هفده سلسله«

 توضيح آداب و بيان رسوم مختص هر حرفه و شغل.. 2
ذكر تاريخچه و چگونگي شكل گيري هر حرفه و انتساب هريك از اين مشـاغل بـه   . 3

 يكي از پيامبران.
  شجره نامه فتيان و اهل فتوت. نقل سلسله و. 4
 

  سلسلهبررسي محتوايي هفده  .6
پيشتر اشاره شد كه مطالب اين اثر در ضمن بيست و سه باب درج شده اسـت. در جـدول   

  زير نام هر باب و صفحات مربوط به آن در نسخه ترسيم شده است:
  

  در نسخه صفحات  نام باب ها  باب

  23-12  در بيان نمد مالي  باب اول
  41-24  اندر احوال طريقت  باب دوم
  50-42  بيان ارشاد و مريد را  باب سوم
  51  باب در بيان آن كه پيري و مريد از كه مانده  باب چهارم
  56-52  در بيان پير و مريدي  باب پنجم
  65-57  در بيان ابجد و طريقت  باب ششم
  72-66  در بيان سر تراشيدن آدم صفي (ع)  باب هفتم
  79-73  بيان سر تراشيدن حضرت مصطفي(ص)در   باب هشتم
  85-80  در بيان احوال و چگونگي اهل تراش  باب نهم
  97-86  در بيان اسباب چهار ضرب  باب دهم
  98  در بيان گناهان كبيره  باب يازدهم
  111-99  در بيان كار خبازان  باب دوازدهم
  117-112  در بيان اثبات كرباس بافتن و سنگ و ترازو  باب سيزدهم
  145-118  باب در بيان كار سلاخان و قصابان  باب چهاردهم
  155-146  بيان اسباب فوطه لنگ  باب پانزدهم
  162-156  در بيان قواعد سنگ و به شاگرد رسانيدن  باب شانزدهم
  168-163  باب در بيان اثبات آينه  باب هفدهم
  175-169  در بيان گلاب زدن و شيشه  باب هجدهم
  184-176  فضيلت افلاطون حكيمدر   باب نوزدهم
  186-185  در بيان صفت امير المومنين  باب بيستم

  194-187  در بيان دوازده سوال سنگ و تيغ  باب بيست و يكم
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  199-195  در بيان اثبات پوست تخته  باب بيست و دوم
  207-200  در بيان اثبات نامه سنگ و تيغ  باب بيست و سوم

  
و ذكر نام خداي تعالي، طبق روايات » يا امام ضامن (ع)« در ابتداي نسخه، بعد از جملة

به معرفي شخصي به نام باباي عمر و جايگاه بزرگي كه پيش پيامبران داشته، پرداخته است:  
بني ضمير يعني باباي عمر كه سر خيل عياران و سياران بوده است و سرآمد دوران و نـادرة  

رسيده است و مشرف شده. اول: آدم صفي، دوم: زمان و به معجز و نظر هفت پيغمبر مرسل 
شيث نبي، سوم: نوح نجي، چهارم: خضر نبي، پنجم: الياس پيغمبـر، ششـم: ابـراهيم خليـل     

و بعد به بيان وسـايل شـاطران و طـرز     صلي االله عليه و آله و سلمّ - هفتم: حضرت  محمد 
ف و نمد كه بر ميان بندند. زنگ استفاده از آنها پرداخته مانند: سينه پوش و قنطوره، مرس، ال

در پيش  و خنجر عياري در پهلو، تاج و كلاه تبله و اطاقه و يكه پر بـر سـر و فلاخـن بـر     
گردتاج،باز مهره بر پاي، نيمچه تنبان و افات و لنگ پوشند، پنجه پيچ بر سر و پاپوش در پا، 

و چوب تبلغور، وموم انبانچه و معجز بر ميان و سنگ فلاخن در چرس دان، حق دسته بلند 
بر شاطران و فرزندان باباي عمر واجب و لازم است كه بدانند كه  روغن بر سر زنند و اينها

. و در ادامه به توضيح كـاربرد هـر كـدام در قالـب     اينها همه از باباي عمر يادگارمانده است
  )1جملات پرسش و پاسخ مي پردازد.( همان : 

  
 معرفي باب هاي هفده سلسله. 7

  باب  اول، در بيان نمد: 1.7
در اين باب قدمت تشكيل نمد را به زمان آدم و حوا رسانده و حتي طريقه به وجود آمدن نمد 
را توضيح داده است. بنا به داستان رانده شدن آدم از بهشت و پوشيده شدن بدن وي از مو در 

كه نخسـتين نمـد را در   طول ساليان دراز و سرانجام بازكردن موي از بدن و در هم تنيدن آنها 
  )5عالم شكل داد. اين باب مجموعاً دوازده صفحه، چهار آيه و شش بيت دارد.( همان : 

  
  طريقت: باب دوم، اندر احوال و 2.7

طريقه ارادت به خداي تعالي و شرح به وجود آمدن ارادت در انسان بـه شـيوايي توضـيح     
بدان « رساله اين چنين تعريف مي كند:  داده شده است. در ابتدا ارادت را در صفحه  شانزده
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انـد كـه:   كه علما شريعت و سالكان نهج طريقت و عارفان سراپرده حقيقت چنـين فرمـوده  
چون جزئيات نسيم عنايت رباني و آتش محبت يزداني بر دل بنده تاختن آورد، درد و طلبي 

  )16همان : ».( در دل وي پيدا شود كه آن را ارادت گويند 
هجده صفحه دارد و در طي آن پنج آيه و ده حديث از رسول اكرم(ص) و دو اين باب 

حديث از حضرت علي (ع) و يك حديث از امام جعفر صادق (ع)  و پنج بيت فارسي ذكر 
  شده است.

  
  سوم، در بيان ارشاد و پير و مريد كه از چه كسي مانده است  باب 3.7

پيشوايان فقر و طريقت و هر كسي كه دم از فقـر و  در اين باب  نويسنده اشاره مي كند كه 
طريق مي زند بايد بداند اين راه داراي سي و شش نفس است كه نفس ها را پير بر مريد و 
پدر بر فرزند و استاد بر شاگرد مي خواند. سپس مولفّ يك به يك آنها را توضيح مي دهد. 

مريد طالب بايد آنهـا را بـه زبـان     اين باب داراي ذكر هايي در باب مريد و پير است كه هر
از سوره انعام ذكر شده شده اسـت. ايـن بـاب همينطـور داراي      6آرد. در اين باب فقط آيه 

اصلاحات جالبي است كه فقط مختص اين نسخه اسـت؛ از جملـه : كـدوي اميـد نهـادن،      
  ور محبت پختن، كيله ارادت پيمودن.آسياي قناعت آرد كردن، تن

  
  پيري و مريدي از كه مانده است ر بيان آن كهباب چهارم، د 4.7

اين باب درباره حضرت علي (ع) است؛ آن كه حتي قبـل از جبرئيـل آفريـده شـده اسـت؛      
نويسنده تعجب جبرئيل در خلقت انسان را قبل از خلقت خود، و در آخر پير و مريد بودن 

  حضرت علي (ع) را به شيوايي در دو صفحه بيان مي كند.
  

  م، روايت ديگر (پير و مريدي)نجباب پ 5.7
در اين باب كه مجموعاً پنج صفحه از نسخه را به خود اختصاص داده، ابتـدا بـه گفتگـوي    
خداي تعالي و  پيامبر (ص) پرداخته مي شود، آن هم از آن روي كه پير، خداوند  اسـت و  

و نيـز بـه ده   مرشد، پيامبر(ص).  از آن جهت كه پير بايد تمام مراد مريـد را بـرآورده كنـد    
  صفت از صفاتي كه  مرشد بايد داشته باشد، اشاره مي شود. 
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  باب ششم، در بيان ابجد و طريقت 6.7
اين باب در مورد ابجد طريقت و دوازده هزار حرف است كه طايفة فقـر و طريقـت بايـد     

بدانند. اين باب داري بيست و سه بيت شعر فارسي، سه حديث از رسول اكرم(ص)، يـك  
از امام صادق (ع) و يك حديث از حضرت علي (ع) است، همچنين هشت آيه در حديث 

  اين باب (كه مجموعاً نهُ صفحه دارد،)  چشم مي خورد.
  

  هفتم، در بيان سر تراشيدن آدم صفي عليه السلام: باب 7.7
اين باب تماماً به موضوع رانده شدن حضرت آدم صفي (ع) و حـوا از بهشـت بـرين مـي      

پردازد. و  در ادامه بيان مي كند كه جبرئيل براي كوتاه كردن قد آدم، شهپر خود را بر فـرق  
آدم زد. اين باب كه داراي يك بيت فارسي و چهار آيه است، مجموعاً هشت صفحه نسخه 

  است. را به خود اختصاص داده
  

باب هشتم، در بيان سر تراشيدن حضرت محمد المصطفي صلّ االله عليه و  8.7
  مآله وَ سلّ

سوره مباركه الفتح به دسـتور خداونـد    27پيامبر (ص) در ماه رمضان و در حال تلاوت آيه 
تصميم به سر تراشيدن مي گيرند و آداب سر تراشيدن را از حضرت جبرئيل مي پرسند. در 

ي هر يك از كارهايي كه بايد انجام گيرد، ذكر خاص بيان مي شود. اين موضوعات ادامه برا
مجموعاً در شش صفحه از نسخه آمده است. اين باب داراي اوراد بسياري براي هر كدام از 

  اعمال است كه مريد بايد هنگام  سر تراشيدن آن ها را بخواند.
  
  شه  بيان احوال و چگونگي اهل تراباب نهم، ك 9.7

اين باب نيز در ادامه تراشيدن سر، به حلال و حرام اين كسب مي پردازد و اصل و مهمات 
آن را بيان مي كند. اين باب به ويژه در بردارندة توصيه هايي به فرزندان سلماني و پيرايشگر 
است. اين مهمات و اصول، هفت صفحه از نسخه را به خود اختصـاص داده و يـك بيـت    

  است.آيه از قرآن كريم در آن آمده   شعر فارسي  و پنج
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  باب دهم، در بيان اسباب چهار ضرب 10.7
در ابتداي اين باب، واقعة عاشورا و گفتگوي امام حسين (ع) با ياران خود در شب عاشـورا  
بيان مي شود و در ادامه به تراش چهار ضرب سالك و مريد اشاره مي كند. چهـار ضـرب،   

لندران كه موي ريش، سبيل، سر و ابرو را مـي تراشـيدند. در   رسمي است در ميان فتيان و ق
اي، چهارده بيت فارسي، يك حديث از پيامبر(ص) و نهُ آيه ديده مي اين بابِ دوازده صفحه

  شود.
 

  باب يازدهم، در باب بيان گناهان كبيره 11.7
در طي هفـده   اين باب كوتاه در طي دو صفحه به ذكر گناهان كبيره پرداخته و تعداد آنها را

فقره برمي شمرد: چهار گناه در زبان است و چهار گناه در دل اسـت و سـه گنـاه در شـكم     
) در ادامه به راه عذر و 33است و دو گناه در دست است و دو گناه در فرج  است.( همان : 

  استغفار هر گناه صغيره و كبيره نيز به اختصار اشاره  مي شود.
  

  ن كار خبازانباب دوازدهم، در بيا 12.7
در اين باب به شغل نانوايي و اهميت آن پرداخته شده است. چون فقير و غني، گدا و دارا  

به نان نيازمندند، اين حرفه در نظر جوانمردان از شرافت و حساسـيت بسـياري برخـوردار    
است. مؤلفّ هفده سلسله دربارة تاريخچة اين حرفه چنين آورده است كـه در ابتـدا، حـوا    

مي كرد و جبرئيل امين نان مي پخت سپس به آداب نانوايي و آلات و وسايل نانوايي  خمير
اشاره مي كند. در ادامه سلسلة خبازان را بدين گونه آورده كه اين كارِ نانوايي اول از جبرئيل 
امين و آدم صفي و شيث نبي و نوح نجي و خواجه يوسف عدني و سيف االله مكي و احمد 

  است. از جمله وسايل نانوايي كه به آن اشاره شده عبارتند از: اويس رواج يافته
ترازو و كيال و جوال و پيرويزن و آردروب و طغار و تراش و خـم و خميـره و كاسـه    
دستگاه و پيش خوان چوبيه و خميرپوش و گزينه و آستينچه وتيفك و خرقه كـار و طاقيـه   

ني و رفيده و پـلاس و مگـس ران و   كار و فوطه لنگ و سيخ و بيل و شاكردك و انبرنان ك
  )34. (همان : تنور و تنور روب اين جمله كار و اسباب افزار نانوايي است
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در اين باب كه مجموعاً سيزده صـفحه دارد، داسـتان جـالبي دربـاره معرفـي مـردي از       
اصفهان از طرف جبرئيل به حضرت سليمان براي پختن نان سپاهيانش آمده است. همچنين 

  )35رجب اشاره شده است.(همان :  27و  21سعود بناي تنور در روزهاي به طالع م
  
  باب سيزدهم، در بيان اثبات كرباس بافتن و سنگ و ترازو: 13.7

در اين باب  كه هفت صفحه از نسخه را به خـويش اختصـاص داده اسـت، سـابقه بـافتن      
آمده است كه خداوند كرباس را به شيث نبي نسبت داده و در پيدايش ترازو و ميزان چنين 

آن ها را از درختي در بهشت پديد آورد. مطالب اين باب غالبـاً در قالـب پرسـش و پاسـخ     
روايت مي شود. بخش عمده اين باب به اذكار و اوراد مريد در هـر كـار اختصـاص دارد.(    

  )37همان : 
  

  ، در بيان كار سلاخَان و قصابانباب چهاردهم 14.7
بلندترين باب كتاب در سي و هشت صفحه است و از داسـتان رانـده شـدن آدم و حـوا و     
توبة آدم تا زراعت او پرداخته، سپس به عطاي الهي و ارسال قوچي از بهشـت بـراي رفـع    
ضعف جسماني آدم اشاره مي شود. مؤلفّ در ادامه داستان ذبح اسماعيل به فرمـان خـدا را   

نيزك و قصاب و قضـاوت حضـرت علـي (ع) را مـي آورد.     روايت مي كند و نيز داستان ك
آداب ذبح و اذكاري كه هر قصاب بايد موقع ذبح بگويد، به شيوايي و مستند به آيات قرآني 
نقل مي شود. نيز اعضاي حلال و حرام چهارپا را نيز ذكر مي كند. اين باب از نسخه  مزين  

  به سيزده آيه از آيات قرآن است. 
  

  لنگ دهم، در بيان اسباب فوطه وباب پانز 15.7
اين باب در پيدايش فوطه و لنگ است؛ سپس در آن به داستان فريفته شدن حضرت آدم و  

حوا و رانده شدن آنها از بهشت برين و برهنه بودن آنها و نيز پوشيده شـدن آنهـا  بـه امـر     
م (ع) توسـط  خداي متعال با حلهّ هاي بهشتي  اشاره مي كند و سـپس بـه توبـه و انابـة آد    

جبرئيل كه آدم آن حله ها را لنگ خود كرد، مي پردازد. در ادامه ذكـر وسـايل حمـام مثـل:     
لنگ، لنگوته و كيسه حمام و اذكار مربوط به هريك و زمان پيدايش اين وسايل بيـان شـده   

  است.
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  (اين قواعد)  در بيان قواعد سنگ و به شاگرد رسانيدن شانزدهم باب 16.7
ش صفحه دارد و در آن مراحلي كه سلمانيان جوانمرد براي كسب اجـازه  اين باب حدود ش

و دريافت سنگ و تيغ از طرف مرشد بايد سپري كنند، نقل شده است. در ادامه نيز اذكار و 
اورادي كه شاگرد براي برداشتن طبق و هر يك از وسايل ديگر مانند: تيغ، سـنگ، فوطـه و   

ود. اين باب نيز مزين به پنج آيه از آيات  قرآن است و كيسه حمام بايد ادا كند، آورده مي ش
  نيز داراي دو بيت فارسي است.

  
  باب هفدهم، در بيان اثبات آينه 17.7

در اين باب درباره آينه و دليل به وجود آمدن و كاربرد آن بحث مي شـود. حكايـت هـاي    
العزيز و دسـتور  جالبي مانند: چشم زخم خوردن پيامبر عظيم الشان از شخصي به نـام عبـد  

خدا مبني بر استفاده از آينه و خوانـدن چهـار قـل و دور گشـتن بـلا و بيمـاري از وجـود        
مباركشان و نيز داستان اسكندر ذوالقرنين و آينه اي كه ميراث پادشاهان بـود، آمـده اسـت؛    
همچنين شكايت مردم از اژدري كه بر هر كه نگاه مي كرد، جانش را مي گرفـت و دسـتور   

  .براي استفاده از آن آينه در اين بابِ شش صفحه اي آمده است اسكندر
  بيان گلاب زدن و شيشهباب هجدهم، در  18.7

اين باب با بيان معراج پيامبر به درگاه خداي تعالي آغاز مي شود و  شـوق زايـد الوصـف     
ه ايشان از شنيدن اسرار الهي كه موجب نشستن عرق بر رخسار مبارك ايشان مي شد تا اينك

به دستور خداوند متعال،جبرائيل شيشه اي براي فراهم آوردن عرق رسول االله و آب گلهاي 
سرخي كه از چكيده شدن عرق ايشان بر زمين رسته بـود، فـراهم آورد و اينگونـه گـلاب     
حاصل شد. نويسنده يادآور مي شود كه از اين رو، هر زمان كه بوي گـلاب استشـمام مـي    

  شود بايد صلوات فرستاد. 
  

  در فضيلت افلاطون حكيمنوزدهم،  باب 19.7
در اين بابِ نهُ صفحه اي  به نصايح ارزشمند افلاطون به شاگرد خـود ارسـطاطيس اشـاره    

معبـود خـود را بشـناس و حـق او را نگـاه دار.       :شده است. براي نمونه چنين مي خوانيم 
مكـن و از خـداي    هميشه به تعليم علم مشغول باش و اهل علم را به كثرت علـم امتحـان  

  )56. (همان : تعالي چيزي مخواه كه نفع او منقطع بود
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در اين باب مدت عمر پيامبران الهي و ريشه يابي القاب ائمه اطهار بازگو شده است. در 
  اين باب هجده بيت شعر آمده است.

  
  در بيان صفت امير المومنين علي (ع) باب بيستم 20.7

وصيات ظاهري حضرت علي (ع) مانند: قد، چشـم،  اين باب در دو صفحه مختصر به خص
گونه و غيره مي پردازد. مؤلفّ يادآور مي شود كه بعد از شهادت حضـرت، ايـن القـاب را    
عمرو عاص در جامعه و در متن كتب، برعكس جلوه داده است. همچنين در اين بـاب بـه   

  تعداد فرزندان آن حضرت و نام مادران آنان اشاره شده است.
  

  اندربيان دوازده سوال سنگ و تيغبيست و يكم، ب با 21.7
اين باب در هشت صفحه به سرسلسلة جوانمردان و انتساب آن به حضرت علي استناد مي 

و  همـت پيـر   كـه  سنگكند. همچنين مفاهيم نمادين هر وسيله از ديدگاه جوانمردان مانند: 
) بيان مي شود. در ادامه، سر تراشيدن را  نفس خود را كشتن( تيغ فهوماست و م باطن مردان
مـي دانـد. و در    آدم صفي  و ملت ابراهيم خليل و سنت حضرت محمد مصطفياز فطرت 

  نه هاي درويشان را بيان مي كند.پايان باب،  نشا
  

  اندر بيان اثبات پوست تخته بيست و دوم، باب 22.7
ستن از آن استفاده مي كردند و بـه  پوست تخته، از لوازم فتيان و صوفيان  است كه براي نش

بي ارزشي و ناقابلي مشهور بوده است. نويسنده در اين بـابِ پـنج صـفحه اي، منشـا ايـن      
گستردني را به حضرت ابراهيم (ع) و قرباني كردن حضرت اسـماعيل مـي رسـاند. مؤلـّف     

به ابراهيم  و دبه دنيا بر را  جبرئيل اين پوست تخته مدعي است كه به دستور خداوند متعال،
فرمان آنچنان است كه اين پوست : كه فرمايش حضرت حق را چنين ابلاغ كرد و  ادخليل د
دست به دست به حضرت مصطفي و  تا انتي استماسماعيل حواله كند كه اين اه تخته را ب
) در ادامه اذكاري كه بر چهار گوشه پوست تخته نوشته مي شود 61.( همان :  دبرسمرتضي 

  ست.نقل شده ا
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  سنگ و تيغ ةدر بيان اثبات نام بيست و سوم، باب 23.7
اين باب، هشت صفحه دارد و به رسم تيغ اندازي براي تراشيدن مو و سنگ براي تيز كردن 
تيغ اشاره مي كند. باور فتيان چنين بوده كه اين رسم به پيش از حضـرت آدم مـي رسـد و    

تور مي دهد تا نور مستقيم را كه شبيه الف طبق داستاني افسانه گون، خداوند به جبرئيل دس
و تيغ است و نور هلالي شكلِ مدور را كه شبيه دال و سنگ است، پنهـان كنـد و در زمـان    
حضرت رسول(ص)، جبرئيل مأمور مي شود تا اين تيغ و سـنگ را بـراي تراشـيدن مـوي     

يسـنده سـپس   حضرت رسول از نهانخانه غيب، پس از انجام حج به مقابل كعبه بيـاورد. نو 
سلسله اين سنگ و تيغ را تا روزگار خود بر مي شمارد. نام كسـان بسـياري كـه از سلسـله     
ت    داران فتوت و جوانمردي بوده اند، در اين باب ذكر مي شود و البته جستجو بـراي هويـ

  اين افراد پژوهشي دقيق را مي طلبد.
  
  گيري نتيجه. 8

به فرد ترين پـژوهش هـاي ادبـي اسـت،      تصحيح متون فارسي از برجسته ترين و منحصر
دستنويس هاي ارزشمند فتيان در دوره صـفويه اسـت؛    يكي از» هفده سلسله« نسخه خطي

مولف كتاب شخص به نام حسينعلي شيرازي است و متاسفانه اطلاعـي در خصـوص ايـن    
نويسنده به دست نيامده است؛ موضوع اين اثـر اصـول علمـي و عملـي فتيـان در زنـدگي       

ي، و به ويژه در مشاغل و حرف گوناگون است. اين اثـر داراي بيسـت و سـه بـاب     اجتماع
است و در موضوعات مختلف فتوت  همچون  نمد مالي، چگونگي احوال طريقت، ارشـاد  
و پير مريد را، ابجد و طريقت، سر تراشيدن آدم صفي عليه السلام، احوال و چگونگي اهـل  

باب چهـار ضـرب، اثبـات كربـاس و سـنگ و تـرازو،       تراش، گناهان كبيره، كار خبازان، اس
سلاخان و قصابان، اسباب فوطه لنگ و ... نوشته شده است. نثر كتاب ساده و روان است و 
با مطالعة كتاب مي توان به دستاوردهاي اجتماعي و حرفه هاي صوفيان در طـول قـرون و   

ا چاشـني ذوق و  سال هاي حيات آنان دست يافت. مولف مي كوشد اطلاعات خويش را ب
عرفان با آيات و احاديث و البته اشعار فارسي همراه سـازد. ايـن مـتن از آن روي درخـور     
توجه است كـه جـز اطلاعـات بنيـادي در خصـوص عرفـان و سـلوك فتيـان، واژگـان و          
اصطلاحات زبان اين قشر از جامعه و ابزار و اوراد آنها نيز در ايـن اثـر آمـده اسـت. مـتن      

  كشكولي از اين اطلاعات از آغاز تا زمان مولف است.حاضر در حقيقت 
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  صفحات آغاز و پايان نسخه

  نامه كتاب
ج، 2) سفرنامه ابن بطوطه ، ترجمه محمد علي موحد، انتشـارات علمـي و فرهنگـي،   1361ابن بطوطه،( 

 چاپ سوم.
، پژوهشـنامه   »فتوت اسـلامي و جايگـاه اخـلاق در حرفـه ورزي    ) «1390جوان آراسته، امير، زمستان (

 .56 - 37،ص 14اخلاق، شماره 
 ) تاريخ و فرهنگ جوانمردي،انتشارات اطلاعات،چاپ اول. 1391رضوي، سيد مسعود،(

ايـران  و   مركـز تحقيقـات فارسـى    )آثار و احوال مير سيد علي همداني،انتشارات1370رياض، محمد،( 
 .   ،چاپ اول پاكستان

ــدالرحمان(  ــلمَي، ابوعب ــوانمردي1385س ــم     ) ج ــر قاس ــه دكت ــوه)، ترجم ــاب الفت ــوانمردان (كت و ج
 انصاري،انتشارات حديث امروز.

 ) كليات سعدي، تصحيح محمد علي فروغي،  امير كبير، تهران.1338مصلح الدين( سعدي، 



 121   جوانمردان فاتياز سلسله تال يحلقة مهم »هفده سلسله«

 ) بوستان سعدي، تحقيق غلامحسين يوسفي خوارزمي، تهران.1368( مصلح الدين سعدي،
  عار ، اميركبير ، تهران .)  ديوان اش1338( مصلح الدين سعدي،

مجلـه مطالعـات عرفـاني،    »سعدي در سلاسل جوانمردان) «1384شفيعي كدكني، محمد رضا، زمستان (
  .    12شماره 

  )  قلندريه در تاريخ، سخن،چاپ اول.1386( شفيعي كدكني، محمد رضا
ن نامه كارشناسـي  ) هفده سلسله ، به تصحيح پريسا صابري ، اصفهان (پايا1396شيرازي ، حسين علي( 

  ارشد) 
  57- 42، ص 121مجله كتاب ماه هنر شماره » هفده سلسله) «1387صديق ايماني، مصطفي( 

، به كوشش غلامحسين يوسفي،انتشـارات  »قابوس نامه)  «1378عنصر المعالي، كيكاووس بن وشمگير(
  علمي و فرهنگي،چاپ نهم.

 به كوشش سعيد حميديان، تهران : نشر قطره.» شاهنامه)« 1373فردوسي، ابوالقاسم ،( 
)تحفه الاخوان في خصـائص الفتيـان، تصـحيح محمـد دامـادي،      1369كاشاني، كمال الدين عبدالرزاق( 

 انتشارات علمي و فرهنگي.
  .101- 92، ص111اره ، مجله فرهنگ ايران زمين شم»فتوتنامه ناصري) «1342گلچين معاني، احمد،( 

  .229- 228ص 4، شماره »گود مقدس) «1356مجله آموزش و پرورش(
به تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق، تهـران: انتشـارات   » ) ديوان اشعار1370ناصرخسرو، ابومعين (

  دانشگاه تهران.
حجـوب،  ، به اهتمام محمـد جعفـر م  »فتوت نامه سالطاني)«1350واعظ كاشفي سبزواري، مولاناحسين (
  انتشارات بنياد فرهنگ ايران.      


